
2

به  مناسبت میلاد امام رضا )ع( و هفته قوه قضائیه
موافقت مقام معظم رهبری

 با عفو یا تخفیف مجازات محکومان
پایــگاه اطلاع رســانی مقام معظــم رهبری: به   �

مناسبت سالروز میلاد باسعادت حضرت امام علی بن  
موسی الرضا علیه السلام و هفته قوه قضائیه، مقام 
معظــم رهبری با عفو یا تخفیــف و تبدیل مجازات 
پنج هــزار و یکصــد و پنجاه و شــش تــن (۵۱۵۶) از 
محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضائی 
نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. 
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه 
به مناســبت فرا رسیدن ســالروز میلاد حضرت امام 
رضا علیه الســلام و هفته قوه  قضائیه در نامه ای به 
مقام معظم رهبری پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 
مجازات این محکومــان را که پرونده های عفو آنان 
در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد 
شرایط لازم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این 
پیشــنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساســی 

مورد قبول حضرت آیت االله خامنه ای قرار گرفت.

واکنش روحانی به قیمت گذاری واکسن کرونا
دوگانه بیخودی

شــرق: کلمه به کار برده شــده از سوی مدیرکل  �
روابط عمومی وزارت بهداشــت درخصوص قیمت 
واکســن داخلی و خارجی کرونا چنــان تند بود که 
بعد از معاون اول رئیس جمهوری، حســن روحانی 
نیز روز گذشــته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
به آن واکنش غیرمســتقیم نشان داد و گفت دوگانه 
بیخــودی در این زمینــه به وجود آمــده که برخی 
به آن دامــن می زنند. کیانوش جهانپــور در توییتی 
منتقــدان اوضاع واکسیناســیون را «پفیوز» خوانده 
بــود. واکنش ها در فضــای مجازی بــه این توییت 
چنان زیاد شــد که اســحاق جهانگیری بــرای وزیر 
بهداشت نوشــت: «واکسیناســیون رایگان عمومی 
دغدغه ای همگانی و انتظاری بحق است که بخشی 
از آن با واردات و بخشــی دیگر بــا تولید داخلی به 
صــورت هم زمــان در حــال انجام اســت. نباید به 
تقابل نادرســت این دو اقدام دامن زد و در عین حال 
شایســته نیســت که به ابهام ها یا حتی انتقادها در 
رســانه ها و افــکار عمومی با کم تحملــی و اهانت 

برخورد کرد».
رئیس جمهور نیــز دیروز با بیان اینکه ســاخت 
واکسن ساده نیســت، تلاش کرد روند تولید واکسن 
در کشور را توضیح دهد. روحانی گفت که در همان 
ماه های اول شــیوع کرونا تصمیم بر این شــد که از 
شرکت هایی که قصد ساخت واکسن دارند، حمایت 
کنند و وزارت بهداشــت هم نظارت داشــته باشد تا 
مجوز تولید داده شــود». او ادامه داد: «خیلی ها به 
من نامه نوشــتند که وقت تلف می کنید و واکســن 
به این زودی هــا تولید نمی شــود. در مقابل برخی 
می گفتند که باید شرکت های داخلی را تشویق کنیم 
که ما راه دوم را انتخاب کردیم؛ البته به محض اینکه 
شــرکت های دانش بنیان تحقیقات خود را شــروع 
کردند، عده ای گفتند نباید واکسن خارجی بخریم که 
ما گفتیم این حرف اشتباه است. ما گفتیم هر واکسنی 
که وزارت بهداشت و سازمان های جهانی آن را تأیید 
کردند، در حد توان می خریم که این تصمیم درست 

و استراتژیک بود».
او افزود: «ســازمان بهداشــت جهانی بنا شد 
مسئولیت کواکس را بر عهده بگیرد، ثبت نام کردیم 
و هزینه خرید واکســن را هــم پرداخت کردیم. ما 
هــم دیدیم واکســن خارجی زودتر به دســت ما 
می رســد، ۲۱ بهمن ۹۹ اولین واکســن خارجی را 
تزریق کردیم و الان به واکسن داخلی رسیدیم. آیا 
می توانستیم شش ماه واکسن تزریق نکنیم؟ امروز 
هم واکســن ایرانی به اندازه کافی نیســت و لازم 
اســت همچنان واکســن خارجی را بخریم؛ البته 
ممکن است دو ماه دیگر واکسن داخلی به اندازه 
کافی در دسترس باشد». رئیس جمهور ادامه داد: 
«۱۶.۸ میلیون دوز واکســن از کواکس خریدیم، از 
چین ۱۰ میلیون دوز و از روســیه هم خرید کردیم؛ 
اما کشــور به ده ها میلیون دوز واکســن نیاز دارد. 
اگر ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشــور به واکســن 
نیاز داشــته باشــند، ۱۲۰ میلیون دوز نیاز داریم و 
اگر دوز ســوم هم نیاز باشــد، به ۱۸۰ میلیون دوز 
نیاز خواهیم داشت؛ بنابراین ما هم در حال خرید 

واکسن و هم در حال تولید آن هستیم».
روحانی ســپس به موضوع قیمت تمام شــده 
واکســن پرداخت و گفت: «قیمت واکسن خارجی 
هم مختلف است و کمتر یا بیشتر از ۱۰ دلار است. 
قیمت واکســن داخلــی را هم وزارت بهداشــت 
بر اساس هزینه ها و سود آن محاسبه می کند. جای 
خیلی دعوا و نزاع هم نیســت که قیمت واکســن 
چقدر باشــد. هنوز قیمت دقیقی مشخص نشده 
اســت؛ اما بنای ما برای تعیین قیمت ریال است، 
نه ارز. دوگانه بیخودی در این زمینه به وجود آمده 

که برخی به آن دامن می زنند».
او همچنین به تزریق واکســن داخلی به مقام 
معظم رهبری اشــاره و عنوان کرد: «ماه ها پیش 
بــا ایشــان در این زمینه بحث داشــتیم و ایشــان 
در حالی که می توانســتند واکســن خارجی تزریق 
کننــد، بیان کردند که واکســن داخلــی را ترجیح 
می دهند و صبر هم کردند تا زمانی که واکســن در 
اختیار تمام افراد سن خاص یعنی ۷۵ سال به بالا 
وجود داشته باشد و سپس واکسن داخلی را تزریق 
کردند که این اقدام ایشــان تشویق فوق العاده ای 

برای دانشمندان ما بود».

خبرهای خوش خطرناک
هزینه هــای عمومی غیرقابل  کنتــرل، نبود کارایی، 
فساد و تحریم های سازمان ملل متحد در سال های 
۱۹۹۲ و ۱۹۹۳، اوضــاع را وخیم تر کرد.این تحریم ها 
تأثیر عمده ای بر اقتصاد و جامعه یوگسلاوی داشت. 
در این میان صربســتان بیشــترین آســیب را دید؛ به 
 طــوری  که تولید ناخالص داخلی صربســتان از ۲۴ 
میلیارد دلار در ســال ۱۹۹۰ به زیر ۱۰ میلیارد دلار در 
سال ۱۹۹۳ و ۸٫۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ کاهش 
یافت. ابرتــورم همچنین تأثیرات مخربی بر صنعت 
یوگســلاوی داشــت. بین اول اکتبر سال ۱۹۹۳ تا ۲۴ 
ژانویــه ۱۹۹۵، قیمت ها به میــزان ۱۰۱۵×۵ درصد 
افزایش یافت. (درک این نرخ بسیار سخت است؛ ۱۰ 
به توان ۱۵!) در ســال ۱۹۹۳، یوگسلاوی تورم بیش 
از ۹۹درصــدی را در برخــی از ماه ها تجربه کرد. در 
اوایل ســال ۱۹۹۴، قیمت ها به  طور میانگین هر ماه 
۳۱۳ میلیون درصد افزایش می یافت. این تورم بدون 

تردید در تجزیه این کشور نقش اساسی داشت.
ابرتــورم زیمبابوه در ســال ۲۰۰۸: پــس از تصمیم 
بریتانیا به واگذاری قــدرت به رابرت موگابه و اعلام 
اســتقلال کشور زیمبابوه شــرایط برای شکوفا شدن 
اقتصاد این کشور مهیا شد؛ اما سیاست های نادرست 
این چهره دیکتاتور منجر به بی ثباتی اقتصاد زیمبابوه 
در اواخر دهه ۱۹۹۰ شــد. مهم ترین دلیل ابرتورم در 
زیمبابوه را مصادره زمین های زراعی سفیدپوســتان 
بیان می کنند. در ســال ۲۰۰۱ دولت این کشور برنامه 
اصلاحات ارضی خود را ارائه داد و در ســال ۲۰۰۵، 
در راســتای اجرای بخشــی از این برنامه، زمین های 
کشــاورزی چهار هزار سفیدپوســت را مصادره کرد 
کــه این اقــدام ضربه بزرگی به تجــارت و صادرات 
زیمبابــوه زد. هــدف دولــت موگابــه در این طرح 
تســریع توزیع مجدد زمین های اقلیت سفیدپوست 
بین جمعیت سیاه پوســت کشــور بود. در این دوره، 
صادرات محصولات کشاورزی این کشور که تا پیش 
از ســال ۲۰۰۰، ۴۰ درصد از کل صادرات زیمبابوه را 
شامل می شد، به دو درصد رسید. مصادره زمین های 
سفیدپوستان ســقوط صنعت کشــاورزی، افزایش 
قیمت مــواد غذایــی و قحطی را برای این کشــور 
به دنبال داشــت. بی ثباتی پول ملی بــا ابرتورم در 
زیمبابوه در فوریه سال ۲۰۰۷ در این کشور آغاز شد. 
آمارها نشــان می دهد نرخ تورم این کشور در نوامبر 
ســال ۲۰۰۸ حدود ۷۹/۶ میلیارد درصد بوده است. 
دولــت ۲۲ صفر را از واحد پول حذف کرده و قیمت 

یک نان ۲۲ هزار میلیارد بوده است!
ابرتورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۸: آخرین قربانی ابر تورم 
در جهان ونزوئلاســت. این کشور بیش از پنج کشور 
فوق به ایران شــباهت دارد. ایران و ونزوئلا همراه با 
سه کشور دیگر در سال ۱۹۶۰ اوپک را تأسیس کردند، 
هر دو بیش از ســه میلیون بشکه نفت در روز تولید 
می کردنــد و هر دو از ســوی آمریکا تحریم شــدند؛ 
اما تحریم در کمتر از ســه سال در یکی از این دو به 
فاجعه ای بشری تبدیل شــد و دیگری با شدیدترین 
تحریم هــا و برای بیــش از ۱۰ ســال آن هم پس از 
شــیوع بیماری کووید ۱۹ تورمی حدود ۵۰ درصد را 
تجربه کرده اســت. ســطح قیمت ها در ایران در ۱۰ 
سال گذشته ۱۱ برابر و در ونزوئلا ۵۳۰ هزار برابر شده 
اســت. در سال ۲۰۱۸ هر ســه ماه یک بار قیمت به 
۱۰ درصد کاهش یافت. در ۱۰ ســال اخیر که ارزش 
پول ملی از حــدود هزار تومان بــه ۲۵ هزار تومان 
در برابــر یک دلار کاهش یافته اســت، در ونزوئلا از 
دو بولیوار در مقابــل یک دلار به چهار میلیارد و صد 
میلیون بولیوار در مقابل یک دلار کاهش یافته است. 
بر اثر این ابرتورم بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشــور 
به ســایر کشــورها پناهنده و آواره شدند. جمعیت 
کشــور ونزوئلا ۳۲ میلیون نفر است که سه میلیون و 
۶۰۰ هزار نفر از آنها آواره شدند. بانک جهانی اعلام 
کرده است هر فرد بالغ در ونزوئلا در این دهه ۱۰ کیلو 
لاغر شــده است. اخبار بد از ونزوئلا را نه آمریکا و نه 
سایر کشورها، مطرح نمی کنند؛ چرا که نقش آمریکا 
در این فاجعه انســانی غیرقابل کتمان است و خود 
ونزوئلایی ها نیز علاقه ای به بیان داســتان فروپاشی 
اقتصاد خود ندارند. از میان این کشورها سیاست های 
رفاهی در دو کشــور آخر یعنی زیمبابــوه و ونزوئلا 
نقشــی تعیین کننده در ایجاد تورم وحشتناک داشته 
اســت. ونزوئلا از زمان روی کار آمدن چاوز در ســال 
۱۹۹۸ بیش از ۳۰ طرح رفاهی را به اجرا گذاشــت. 
گفته می شود در آن ســال ها خاویار یارانه ای توزیع 
می شــد و امروز مردم چشم به راه نان شب هستند. 
ونزوئلا تا قبل از فروپاشــی اقتصادی در ســال های 
اخیــر، ثروتمندترین کشــور آمریکای لاتیــن بود. در 
زیمبابوه اصلاحات ارضی که سیاستی رفاهی است، 
البته در کنار فســاد گســترده، تورم را شعله ور کرد. 
مرور این تجارب برای ما آموزنده اســت. نباید تصور 

کرد که تورم بالاتر از سال ۱۳۹۹ نخواهد رفت.
تــورم ماننــد هر بدبختــی دیگري حــد و اندازه 
نــدارد. بدون تردید مردم از جملــه کارکنان دولت و 
بازنشستگان در ۱۰ سال اخیر شرایط سختی را سپری 
کرده اند، اما این وضعیت بدترین حالات ممکن نبوده 
اســت. تورم میلیون و میلیارد درصــدی نیز ممکن 
اســت. محتمل اســت خدای نکرده حالات بدتری 
رخ دهــد. کارمندان دولت در قالب تشــکل ها یا به 
صورت های مختلف برای حفظ حقوق خود، همواره 
تلاش می کنند قدرت خرید خود را ثابت نگه داشته یا 
افزایش دهند. بازنشستگان نیز در این سال ها متشکل 
شــده اند. معاونت رفاه تا ســال ۱۳۹۸ محل تجمع 
بازنشستگان بود و من هم به عنوان معاون رفاه باید 
به آنها پاسخ می دادم. درد دل این عزیزان از خاطرات 
تلخی است که تا پایان عمر به همراه خواهم داشت. 
ادامه در صفحه ۴

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 4036 یکشنبه   6 تیر 1400

 در ابتدا می خواهیم قدری از شروع کارتان بگویید.  �
اینکه با چه کســانی کار می کردید و چگونه به سمت 

سیاست رفتید؟
ناگواری هایی که در آن زمان پیش آمد، ناشی از نادانی 
نسل ما نبود و ما اگر چوب هم خوردیم، چوب شرایط بود. 
ما شاگردی کســانی را کردیم که خیلی شریف بودند. ما 
شاگردی خانواده غلامحسین  خان مفید، سرکیسیان و... را 
کردیم. با بیضایی هم کار کردیم و نسبتی هم با هم داریم. 
بعد به انجمن تئاتر ایران رفتیم که بچه های چریك آنجا 
بودند؛ از جمله یلفانی و سلطان پور و دیگران که در آنجا 
هم یاد گرفتیم. صمد بهرنگــی و بهروز دهقانی هم هر 

زمان به تهران می آمدند، به انجمن سر می زدند.
 ارتباط شما با امیرپرویز پویان به چه شکل بود؟ �

در انجمن تئاتر ایران او به عنوان یك تئوریســین فهیم 
که تاریخ جهانی را می دانســت، حاضر می شد و ما چون 
در آغاز نمایش نامه حادثه دروتیســی را دست گرفتیم و 
توانایی هایمان در تاریخ سیاســی اروپا به حد آرتور میلر 
نبود، یلفانی و امیرپرویز پویان به ما کمك می کردند. جنگ 
جهانی دوم و مباحث دیگر را از آنها یاد گرفتیم. امیر پرویز 
دنبال بچه هایی که تمایلات سیاســی داشتند، می گشت؛ 
بنابرایــن فرصت های خالی ما را مــال خود می کرد. اول 
درباره مسائل مارکسیســتی بعد هم درباره تحلیل نیما؛ 
منتها زمانی که جنبش ســیاهکل به سمت پراتیزه شدن 
پیش رفت، اجازه نداد دوستان ما به این حرکت بپیوندند 
و خیلی رك و صریح گفت شــما کارتــان را بکنید. آقای 
نصرت االله نویدی یك نمایش نامه درباره تراکتور نوشــته 
بود که به ســعید سلطان پور داده بود تا کارگردانی کند و 
من نقش اصلی آن بودم و متأسفانه توقیف هم شد. آن 
زمان تازه تراکتور در ایران جایگاه خودش را پیدا کرده بود 
و می رفت که سیســتم زراعی کهنه را به سیستم زراعی 
صنعتــی تبدیل کند و ابزار یدکی تراکتور مســئله اصلی 
کشــاورزان بــود. نمایش نامه جالبی بود کــه چگونه ما 
استثمار می شــویم و سرمایه داری کمپرادور آن زمان تازه 
در حال ســوق دادن جامعه به سمت مصرفی کردن بود. 
ســلطان پور هم یك اثر زیبا به نام حسنك وزیر داشت که 
با ادبیات نمایشی این زمان نمی خواند. ما بعد از جنبش 
ســیاهکل از رفقا دور شــدیم و بعد از آن با آوانسیان کار 
کردیم و من در رادیو جا افتادم و نوشــتم و بعد ســر کار 
آقای ابراهیم زاده، آقای جوانمرد تئاتر ما را دیده بود و از ما 

دعوت به همکاری کرد و به هنر ملی پیوستم.
 داستان ســاخت فیلم علامه زاده در جنگل های  �

شمال چیست؟
رضا در تلویزیون کار می کرد و فرصتی به او داده شده 
بود که درباره چوب در جنگل های ایران مستند بسازد. با 
من مشورت کرد و گفت اگر بیایی نقش اصلی را بر عهده 
بگیری، این مســتند را به فیلم سینمایی تبدیل می کنیم. 
قصه ای را از احمد محمود بازنویســی کرده بود و سناریو 
را پیــش رفتیم و بخش عمده آن را هم ســاختیم که به 

نتیجه نرسید.
 مفاهیم سیاسی همیشــه در کارهای شما وجود  �

داشته است. شما می توانید به این پرسش پاسخ دهید 
که آیا اصلا می توان قائل به هنر سیاسی بود؟ آیا هنر 

رسالت سیاسی دارد؟
در هیچ کجای آثار شکسپیر به این نمی رسیم که خدا 
وجود داشته یا نداشته باشد. حتی کشیشی که در کلیسا 
وجود دارد، به معنای واقعی یك انســان سالم و شریف 
اســت، ولی مبلغ اینکه تو این گونه باش یا نباش نیست. 
در راســتای آن چیزی که انســانیت تــو را ثابت می کند، 
حرکت کن. این مســئله را در آثار آشــیل و کلاسیك های 
یونان می بینیــم؛ مثلا در یونان هزاران خــدا وجود دارد؛ 
خدا روی زمین می آید و زئوس می شود. غرض این است 
که دوستان ما کاری را هنرمندانه می دانند که در راستای 
اعتقادات خودشان باشد. این اعتقادات خودشان دلیل این 
نیست که من هم مثل آنها فکر می کنم. این خط کشی که 
انجام شد، پدر ما را در آورد؛ تو یا با منی یا نباید باشی!   که 
در هنر رســوخ کرد. کسی نمی تواند بگوید هنر سیاسی یا 
غیر سیاسی است؛ هنر، هنر است! این خط کشی ها وقتی 

به وجود می آید که می گویید مثل من فکر کنید.
 آثار ســلطان پور را می توان در دســته بندی هنر  �

مارکسیســتی قرار داد؟ اصلا چنین عنوانی درســت 
است؟

کارهــای ســلطان پور را می تــوان در هنــر طبقاتی 
دســته بندی کرد. هنر، هنر اســت و من معتقدم هنرمند 
اگر مدافع آن چیزی باشــد که در هســتی به آن عدالت 
می گوییــم و به خاطر رشــد فرهنگ به آن دموکراســی 
می گوییــم، در این ورطه ها نمی افتد. هنرمند وســیله ای 
دارد که گرفته یــا پس می دهد. از کجا می گیرد؟ آنجایی 
که روح من تأمین می شــود. کجاســت؟ روان شناســی، 
معیشت، تفکر و... در محیط اجتماعی ا ست. حالا در این 
محیط اجتماعی اقشار مختلف وجود دارند. تو می توانی 
از راکفلر دفاع کنی، من هم می توانم از کارگر آذرآب اراك 
دفــاع کنم. اینکه ما چگونه این مدافعــت را ارائه کنیم، 
مسئله دیگری است. تو وقتی معنا پیدا می کنی که بتوانی 
یاریگر نیرویی باشی که اندیشه و خاستگاه تو را به وجود 
آورده اســت. من اگر درد دل مردم را نشنوم، پای درد دل 
آنها ننشینم و با آنها قدم نزنم، نمی توانم از آنها بنویسم. 
شــکاف طبقاتی که الان وجود دارد، تن من را می لرزاند؛ 
نه برای امروز بلکه برای ۱۰ سال دیگر. ما پدیده ای داریم 
به نام حمله کبوترها به بازها؛ یعنی روزی می رســد که 
یك آپارتمان هم در بالای پارك وی امنیت نداشــته باشد. 
چرا این گونه شــده است؟ ســیب زمینی، پنیر، نان و تمام 
اینها دیگر پاسخ گوی دستمزد یك کارگر عادی نیست. چه 
کنیم؟ به هر حال باید راهی هم برای آنکه او زندگی کند، 
پیدا کرد. منِ هنرمند چه کنم؟ هنرمندبودن من این است 

که نقشی در این مسئله داشته باشم. من این خط کشی ها 
را قبول ندارم.

 آقای فراهانی بســیاری از هنرمندان به اقتضای  �
وظیفه وجدانی از مفاهیمی ماننــد عدالت و برابری 
ســخن گفته اند؛ مثــلا در آثار شــاملو بــه دفعات 
می بینیم که موضوع عدالت محوریت دارد. آیا صرف 
سخن گفتن از عدالت باعث می شود مثلا بگوییم آثار 
فلان شاعر یا نویسنده چپ گرایانه است؟ آیا این نگاه 

مصادره مفاهیم نیست؟
برخی معتقدند دیگی که برای من نجوشد بگذار...! 
برای برخی فرق نمی کند. وقتی حرف  آنها را نزند، انواع 
برچسب ها به او زده می شــود. چون نگاه ایدئولوژیك 
است. به دوستان آموخته شده است که ایدئولوژیك به 
هنر نگاه کنند. البته این مسئله بد نیست، به شرطی که 
تبدیل به فاشیســم نشود. هیچ لایه اجتماعی به اندازه 
مبارزان فرهنگی این کشور ضربه ندیده است؛ مثل ۲۸ 
مرداد که انگلیس ها و شعبان بی مخ کودتا می کنند و 
تنها کسانی که اعدام می شوند، توده ای ها هستند؛ مبشر، 
کیوان، سیامك و...؛ تازه می گویند اینها خائن بودند! در 
هنر نیز این گونه اســت؛ ما هنوز ارجمندی شــاملو را 
درک نکرده ایم. این شــخص که بــرای تو کار نمی کرد، 
او برای جهان کار می کرد؛ «فریادی شــو تا باران، وگرنه 
مرداران». او آدم بزرگی اســت، بزرگی او را حفظ کنید. 
حداقل آنچه را هست، حفظ کنید. یا کسرایی؛ چرا قبر 
او باید در اتریش باشد؟ ما داریم بحث سیاسی می کنیم، 
در  صورتی که من اصلا دوســت ندارم سیاســی حرف 
بزنیم و دلم می خواهــد درباره تئاتر صحبت کنیم، اما 
نمی شود. هنرمندی که می خواهد به کشور خود خوب 
نگاه کند، باید به سیاســت به عنوان ابزار کارا نگاه کند. 
من اگر دلم برای زحمتکشــان این کشور می سوزد، به 

این مسئله نیاز دارم.
 شــما گویا با احســان طبری نیز رفت و آمدهایی  �

داشته اید؛ ارتباط شما با او به چه شکل بود؟
ما در شــورای نویســندگان شاگردی اســتاد طبری را 
می کردیم. وقتی کســرایی ســخن می گفت، شاگردی او 
را هــم می کردیم. طبــری جور دیگری بــود، اصلا گوهر 
دیگری داشــت. طبری را نمی شــود با دیگــر بچه های 
حزبی مقایســه کرد. از مرزهای کم وکاست نگاه فلسفی 
ما گذشــته بود و فراتر بود. مقاله ای نوشــته شده بود که 
در آن از زنده یاد ســیمین بهبهانی آن زمان ستایش کرده 
بود، بعد فهمیدیم آقــای طبری مصحح این مقاله بوده 
اســت. بعد دوســتان اعتراض کردند که چرا؟ برخوردی 
کــه کرد به من آموخت که تو حق نداری وقتی به داوری 
یك پدیده هنری می نشــینی، ســرکوب در ذهنت باشد. 
هر انســانی را در چرخه انسان بودن به تماشا بنشین. اگر 
هنرمند بود، هنــرش را به چالش بگیر. چیزی که در نقد 
به آن رســیدیم. نقد به معنای تخریب نیست. نقد یعنی 
در تحلیل ما پدیده نهفته ای آشــکار شــود که هنرمند از 
آن استفاده کند. ما از طبری یاد گرفتیم خوبی ها در همه 
هســت؛ در جنگ بیــن اهریمن و اهورا، این قــدر اهورا را 
بالا ببر تا اهریمن کنار بنشــیند. مــن از آقای فرخ نگهدار 
خوشــم می آید؛ چون چنین نگاهی دارد. ما در کشــوری 
هســتیم که با خون نمی توانیم تغییر بــه وجود بیاوریم؛ 
باید با دوســتی و آموزش تغییر ایجاد کنیم. دانشــگاهی 
که توده ها در این ۴۰ ســال گذراندند، خیلی درشــت تر از 
قلم من اســت. توده ها تجربه ها و شــیوه های   خاصی را 
تجربه کردند؛ دروغ را فهمیدند، مردم فروشــی و... را یاد 
گرفتند. دیگر الان مســئولیت و وظیفه مندبودن هنرمند 
موضع مهمی باشــد . تو با دو شــعار علیه جزنی، طبری 
و خســرو روزبه می توانی معاون وزیر شوی، اما چه کنم 
آنچه مرا هست تو را نیســت! هنرمندان ما در وضعیتی 
هستند که نان و معیشت برای آنها واقعا مسئله است. در 

چنین وضعیتی، قناعت هم وجود دارد. کار و پیکار هم در 
محیــط اجتماعی وجود دارد. من می گویم به این راحتی 
به ســمت خود فروشی نرویم. اینکه یك هنرمند فقط در 
خدمت تفکر حاکم باشــد، من ایــن را نفی نمی کنم، اما 

اعتقادم این است که اجازه دهید به او هنرمند نگوییم.
تو اگر گرسنه باشی توت بفروش؛ اما زندگی ات را بکن؛ 
انســان تحت هر شــرایطی باید کار کند. کار یعنی شرف 
مرد! در هر شــرایطی باید کار کنی تا بمیری. وقتی که بر 
من و تو وزد باد مهرگان/ آن گه شود پدید که نامرد و مرد 
کیســت. اگر در این وضعیت نوشــتی و چند جوان را به 
پویش واداشتی درست است. کسرایی مشکلش چیست 
که شــعرش را از کتاب ادبیات مدارس در می آورند؟ من 
احســاس می کنم وظیفه جزئی از همه چیز یك هنرمند 
اســت. بدانــد چه کســی او را آورده و به چــه می تواند 
بیندیشد. فیلسوف هم نمی خواهد و بالاخره الفبای بودن 

است.
 گلســرخی به  نظر شما هنرمند محسوب می شد یا  �

یک کنشگر سیاسی؟
ما با هم خیلی رفیق بودیم. همســر ایشان در رادیو با 
ما همکار بود. ما از طریق رحمان هاتفی ارتباط داشتیم. 
هاتفی بزرگی بود، معلم ما بود، دوســتش داشــتیم. آن 
زمــان بچه های چــپ در کیهان قــدرت عظیمی بودند. 
جلال سرفراز، گلســرخی، هاتفی و... . خسرو مقداری از 
بچه های مســتقیم چپ کناره گیری می کرد؛ اما مطالعه 
داشــت و خوب یاد می گرفت. با حیا بود و شــرم شرقی 
عجیبی داشــت. می شود گفت تا زمانی که توقیف نشده 
بود، بچه ها از خســرو یك چهره بسیار دموکرات داشتند. 
بعد از بازداشــتش دیدیم از زیر این خاکستر چه ققنوسی 

بیرون زد.
 او خود را کمونیســت می دانست؛ اما حرف هایی  �

می زد که انگار ریشه مذهبی داشت.
این یك واقعیت است که شما نمی توانید در یك کشور 
شیعه زندگی کنید و شناخت شیعی شما کم باشد. ما باید 
به دلبســتگی های مردم احترام بگذاریــم؛ وگرنه جواب 
سلام ما را هم نمی دهند. اگر تقدس حسینی جایگاه ویژه 

تاریخی دارد، باید او را بشناسیم.
 گلسرخی در دادگاه از حضرت علی و امام حسین  �

یاد می کند. برخی می گویند فقط این نبود که گلسرخی 
بخواهــد از مفاهیــم مذهبی برای دفــاع از خلق ها 
استفاده کند و یک هدف ثانویه ای پشت حرف هایش 
بود؛ اینکه با بیان مارکسیسم -کمونیســم و هم زمان 
مدح نمادهای مذهبی پیوند و وفاقی میان چریک های 
فدایی و مجاهدین خلق ایجاد کند. این گزاره درست 

است؟
شــما نمی توانید فضای هنری و سیاســی دهه ۴۰ و 
۵۰ را تصور کنید؛ چون اســنادی که به دست تان رسیده 
خیلی مخدوش اســت یا فعلا مخدوش مانده است. به 
شرفم قسم می خورم که راســت می گویم؛ در دهه ۴۰ و 
۵۰ هیچ کس کاری نداشــت شــما چگونه فکر می کنید، 
هر کســی کار خودش را می کرد. ما در زمانی که تئاتر کار 
می کردیم، مسلمان در گروه من بود که نماز می خواند و 
هیچ کس هم نمی فهمید او در حال نماز خواندن است و 
به من ربطی نداشت او چه عقیده ای دارد. این خط کشی ها 
اصلا وجود نداشت. در گروه «کوچ» مسلمان ترین ما کریم 
اکبــری مبارکه بود که در تمام عمرم هرگــز از او دروغ و 
غیبت و تزویر نشــنیدم و تا دل تان بخواهد شــجاعت و 
غیرت در او دیدم و همــه چیزهای خوب در او بود. مگر 

می شود به او گفت غیرسوسیالیست و مسلمان؟  
 نیروهای چپ توانســتند هنر را با موضوعات روز  �

سیاسی به ویژه در موســیقی و شعر پیوند بزنند و آثار 
مهمی را تولید کردند؛ از جمله آفتابکاران جنگل، پرواز، 
سرود خلق و... و ســلطان پور خالق بسیاری از اشعار 

این آثار بود. از او برای مان بگویید.
وقتی صحبت از ســلطان پور می کنیــم، باید مواظب 
باشیم چون ســلطان پور مثل یك روح آتش گرفته ای بود 
کــه هیچ جا، هیچ چیز جلــودارش نبــود. در همان گروه 
دولت آبادی، یلفانی و دیگران هم بودند؛ اما ســلطان پور 
جور دیگری بود؛ او در راســتای آرمان و عشقی که داشت 
گستاخ و شجاع بود. یادم هست پیتر بروك را آورده بودند 
و میهمان شاهنشاهی ایران بود. در جلسه پرسش و پاسخ 
نوبت سلطان پور رســید و همه تصور می کردند سؤالاتی 
مربوط به تئاتر از او پرسیده می شود که ناگهان سلطان پور 
گفــت: تو می دانی به کجا آمده ای؟ برای چه آمده ای؟ تو 
به کشــوری آمدی که ۱۲ هزار زندانی دارد؛ تو که صاحب 
دانشی، نمی دانستی میهمانی چه کسی را قبول می کنی؟ 
حماسه وجودی سلطان پور را کسی نداشت. این صحبت 
را هیچ کــدام از ما جرئت نمی کردیم بگوییم به ویژه در آن 
ســالن کوچك که پر از نیرو های امنیتی بود. ســاواك آن 
زمــان پدیده عجیبی بود و مدل های خاصی برای برخورد 
با منتقدان داشت. هرچه بود ساواک پدر ما را درآورده بود. 
ســلطان پور خط شــکن بود و به نیروهای جوان معترض 
شــجاعت می داد و تأثیرگذار بود؛ امــا اینکه در همه جا 
کارش درست بود، این طور نبود؛ مثلا من یکی از کارهایش 
را نقد می کنم. مثلا او در مرکز فرهنگی ایران و آمریکا رفت 
بالای سِن و پرده تئاتر را کشید پایین و گفت این نمایش نامه 
کثیف و فاشیســتی اســت که این شــیوه او غلط بود. من 

بدترین تئاتر را هم حاضر نیستم پرده اش را بکشم.
 از شب های شــعر انســتیتو گوته چه خاطره ای  �

دارید؟
چون کســانی که خاطره برانگیز بوده اند زنده هستند، 
ترجیــح می دهم حرفی راجع به آنجــا نزنم؛ اما برخورد 
آقــای براهنی را زیاد قبول نــدارم. آن زمان جنگ بین ما 
خیلی بالا بود و منتقدین ما متأســفانه خیلی درســت و 
حســابی نبودند. براهنی خیلی گســتاخانه با سلطان پور 

مواجه می شد.
 شما در عروسی سلطان پور و هنگام دستگیری اش  �

هم حضور داشتید؟ آن شب چه اتفاقی افتاد؟
بله، حضور داشــتم. آنجا یك رفتار نادرست رخ داد. 
این اتفاق مثل حماســه ای اســت که بــرای مرا ببوس 
گفته اند و این طور نیست که شما شــنیده اید. از برادرش 

بپرسید بهتر است.
 نگاه شما نسبت به وقایعی که از سال۵۶ تا ۶۰ رخ  �

داد چیست؟ آیا رخدادهایی مانند تسخیر سفارت را 
حرکت های احساسی می دانید یا ضدامپریالیستی؟

آقای نگهدار روزی حرفی زد که خیلی خوشــم آمد، 
کسی گفت درباره فلان واقعه شما به عنوان یك مسئول 
فداییان خلق ایــران این گونه داوری کردید، نگهدار گفت 
چقدر خوش است که هر واقعه ای را در زمان خودش به 
تحلیل بکشیم. اگر الان من بخواهم درباره تسخیر سفارت 
تحلیل کنم طبیعتا یك آدم ۷۵ســاله تحلیل می کند؛ اما 
آن زمان خیلی خوشحال هم شــدیم. درك ژئوپلیتیکی 
نداشــتیم؛ امــا آن قــدر از آمریکا کینه داشــتیم که لذت 
می بردیم؛ اما بعدا فهمیدیم این کار درستی نیست. گرفتن 
آن سفارت که گرفتن آمریکا نبود. بهزاد فراهانی ۴۰ سال 

پیش فرق می کند.
 از دهه ۶۰ برای مان بگویید. �

یك روزی در کاخ جوانان شــوش در حال تلفیق مادر 
برشــت و گورکی تمرین می کردیم و عده ای جوان تمرین 
ما را به هــم زدند. این اتفاق تصویر پیچیــده ای از آینده 
هنــر به من داد. من دیدم ایــن واژه فقط دیگر نمی تواند 
بازدارنده هنر نباشــد. آن زمان احساس کردم وضع ما به 
چه شــکل پیش می رود. یك بار هم به آذین در دانشسرا 
سخنرانی داشــت و باز هم همین اتفاق افتاد و جلسه را 
به هم زدنــد. من نمی گویم در چپ ها ایــن رفتار نبود و 
خــودم گاهی اوقات جزئی از آن بودم؛ اما پیش آمدن این 
اتفاقات به معنای آن است که ما تربیت سیاسی نداشتیم. 
من دهه ۵۰ فرانســه بودم و خوب درك می کنم؛ در آنجا 
نوعی از دموکراسی را می بینید که ربطی به اینجا ندارد و 
خیلی جلوتر است. من اولین بار که اول ماه می  در فرانسه 
بودم، احساس می کردم بشریت در حال رفتن به آسمان 
است؛ همه چیز زیبا بود! موسیقی خاص کارگران معادن، 
رقص ها، رنگ ها، شعارها همه یکپارچه شده بود که ما در 
اینجا نداشتیم. ما بلد نبودیم؛ پس در جاری شدن دهه ۶۰ 
خیلی ها محکوم می شوند. من گاهی اوقات تنم می لرزد 
که چگونه می شود چهار میلیون جمعیت شمال گیلان 
جمع شــده بودند یا اول ماه می  ســال ۵۸ از دخانیات تا 
میــدان آزادی همه بودند؛ اما بلد نبودیــم! به ما مبارزه 
سیاسی را یاد نداده بودند. نمی شود تئاتر را در تئوری های 
مسخره دانشگاهی یاد گرفت؛ بنابراین اشتباهات فراوان 
بود. نسل جوان میدان مطالعات و تجربه کمی داشت و 

ندیده بود که در هنر نیز تأثیر می گذاشت.
 خیلی از هم نسلان شما در دهه ۶۰ از ایران رفتند؛  �

اما شما ماندید.
مــن خارج را تجربه کــرده بودم. من چهار ســال در 
فرانســه درس خواندم؛ بــرگ درختی بــرای من قرابت 
نداشــت. من گیاه های صحراهای فراهان را می شناسم 
و ده هــا روز هــم اگر در آنجا رها شــوم، زنــده می مانم. 
من این قدر در آن بیابان علف چیده ام که عاشــقانه آنجا 
را دوســت دارم. در فرانســه هیــچ کجا قلبــم به تپش 
در نمی آمد. من اگر می رفتم که پیشــنهاد کار هم داشتم، 
نمی توانستم دوام بیاورم. کجا می رفتم؟ اینجا صبح بیدار 
می شوم، همســایه را می بینم، سلام می کنم، نان سنگك 
می خرم؛ من کجا بروم؟ به دنبال چه بروم؟ ســلطان پور 
ماند و اعدام شــد، یلفانی رفت و الان زنده اســت و هیچ 

چیز هم کم ندارد؛ ولی من یك تجربه تلخ تر داشتم. 
ادامه در صفحه ۴

 بهزاد فراهانی در گفت وگو با  «شرق» مطرح کرد

 روایتی دیگر از  عصر چریک ها
برای حل مشکل گلشیفته با خاتمی و موسوی تماس گرفتم

مهرشــاد ایمانی، امیرحســین جعفری: عموم مردم نام بهزاد فراهانی را گره خورده با تئاتر و سینما می دانند؛ گرچه 
این تصور کاملا درســت است، اما وجوه فراهانی بیش از اینهاست. اویی که زندگی هنری اش گره خورده با سیاست 
اســت و وقتی پای روایت هایش می نشینیم، انگار فیلم نامه ای کاملا سیاســی را می خوانیم؛ انگار در دهه ۵۰ همراه 
با امیرپرویز پویان و خسرو گلسرخی پای شــعرخوانی سلطان پور نشسته ایم. فراهانی فراز و فرودهای بی شماری در 
زندگی اش تجربه کرده ، اما به گفته خودش و البته مشاهدات ما مخاطبانش، هیچ گاه از اصول ذهنی خود عدول نکرده 
است. او هنوز خود را یک سوسیالیست می داند و می گوید تا زمانی که خلق های محروم از فلاکت بیرون نیامده اند و 
عدالت طبقاتی حکمفرما نشــده است، از هیچ چیز جز سوسیالیسم نمی شود سخن گفت. فارغ از قضاوت سیاسی و 
تاریخی این ســخن، به جرئت می توان گفت او پایمردانه پای باورش ایســتاده است. چندی پیش با بهزاد فراهانی 
گفت وگویی کوتاه درباره مقوله هنر سیاســی انجام دادیم که البته کوتاه بــود و موجز و جان مطلب را ادا نکرد. پس 
از انتشــار آن مصاحبه، مخاطبان روزنامه در پیام ها و تماس های تلفنی متعدد درخواســت کردند دایره گفت وگو با 
فراهانی گسترده تر باشد؛ به همین دلیل ما هم بر خود لازم دانستیم فرصتی بیشتر از او بگیریم تا جزئی تر درباره تاریخ 
سیاسی معاصر پرسش کنیم که البته این بحث ها فقط به تاریخ هم منحصر نشد و بحث به مشکلاتی که امروز بر او و 
خانواده اش رفته نیز رسید. پنجشنبه روزی بهزاد فراهانی ما را به یکی از محله های میدان شهدا یا همان ژاله سابق برد 

و مصاحبه در خانه ای قدیمی که لوکیشن فیلم سینمایی اش بود، انجام شد.

جم
ام 

، ج
قى

صاد
ن 

هم
: ب

س
عک


